
  

  

  

      بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و گزارشگري سودهاي 

 محافظه كارانه در بورس اوراق بهادار تهران

 
  

  1 غلامرضا كرميدكتر 
  2 آمنه بذرافشان

  

  چكيده

نگراني ناشي از آثار روابط طولاني مدت حسابرس و صاحبكار بر استقلال حسابرس و كيفيت  
درحالي كه چرخش . بر محدود كردن اين روابط شده استحسابرسي موجب تدوين قوانيني مبني 

اجباري حسابرس به عنوان يك ابزار در جهت افزايش استقلال و بهبود كيفيت حسابرسي توجه 
به علت . گذاران را به خود جلب كرده است، شواهد متناقضي در حمايت از آن وجود داردقانون

تصدي حسابرس، تحقيق حاضر به بررسي رابطه دوره گذاران در رابطه با اثرات دوره نگراني قانون
در . پردازدكاري ميهاي مهم گزارشگري مالي به نام محافظهتصدي حسابرس و يكي از نگرش

كاري از مدل باسو كه مبتني بر شناسايي و انعكاس ردن محافظهكاين تحقيق براي عملياتي 
تظار نسبت به اخبار خوب در سود است هاي نقد آتي موردانتر اخبار بد مربوط به جريانسريع
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 شركت پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طي دوره 58با بررسي . استفاده شده است
 و با بهره گيري از تحليل رگرسيون خطي چندگانه، نتايج تحقيق دلالت بر 1381-1385زماني 

علاوه بر اين، . كاري داردوجود يك رابطه مستقيم و معنادار بين دوره تصدي حسابرس و محافظه
با تفكيك نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدي، نتايج ابتدايي تاييد و مشاهده شد با افزايش 

هاي تحقيق مبين اين نكته درمجموع، يافته. يابدكاري نيز افزايش ميدوره تصدي محافظه
   كن است چرخشبنابراين مم. هستند كه در دوره تصدي كوتاه، محافظه كاري كمتر است

   .داشته باشداجباري حسابرس اثر معكوسي روي محافظه كاري سود 

  كاري دوره تصدي حسابرس، چرخش حسابرس، كيفيت حسابرسي، محافظه: كليديگانواژه 

 M41,M42: بندي موضوعيطبقه 

  مقدمه

  در اروپا،هاي مالي اخير در سطح جهان، از انرون و ورلدكام در آمريكا تا پارلامات رسوايي 
درحالي كه مسئوليت . هاي مالي ايجاد كرده استهايي را در رابطه با قابليت اتكاي صورتنگراني

هاي مالي بر عهده مديريت شركت است اما در پي اين وقايع انگشت اتهام به اصلي تهيه صورت
 "حسابرسيشكست "سوي حسابرسان نشانه رفته است تا جايي كه عموماً از اين وقايع به عنوان 

تلقي عموم اين است كه فقدان استقلال و كيفيت ضعيف حسابرسي موجب وقوع . شودياد مي
كنندگان استانداردهاي و تدوين گذاراندر پي اين وقايع، قانون. چنين وقايعي شده است

حسابداري سعي در تدوين قوانيني داشتند تا استقلال حسابرسان و كيفيت حسابرسي را بهبود 
 آكسلي در جولاي -توان به تصويب قانون ساربينزبه عنوان مثال؛ مي. (Li, 2007) بخشند
كند شركا و مديران خود  اين قانون موسسات حسابرسي را ملزم مي203بخش .  اشاره كرد2002
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               . سال متوالي كار حسابرسي روي يك صاحبكار واحد تغيير دهند5را بعد از هر 

(U.S. Congress, 2002).  
      حاميان تغيير حسابرس باور دارند در صورت تغيير اجباري، حسابرسان در موقعيتي قرار 

هاي مديران مقاومت كرده و قضاوت گيرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواستهمي
د حضور طولاني مدت حسابرس در كنار يك صاحبكار، موجب ايجا. تري را اعمال نمايندبيطرفانه

شود، وضعيتي كه استقلال و تمايلاتي براي حفظ و رعايت نقطه نظرات مديريت صاحبكار مي
  ).53-62، 1385رجبي، ( كندبيطرفي او را مخدوش مي

به اعتقاد آنها عوامل ديگري . در مقابل، مخالفان تغيير اجباري حسابرس عقيده ديگري دارند
به عنوان مثال تلاشي كه . كنندلال ميوجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استق

گيرند و يا ترس از احتمال طرح دعاوي حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار مي
آنها . شودهايي هستند كه مانع از رفتارهاي نامناسب حسابرسان ميحقوقي عليه آنها مكانيزم

صاحبكار بدست آورده و تجربه هاي معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتري از فعاليت
هاي شان در مورد مناسب بودن يا نبودن رويهكنند و به اين ترتيب تواناييبيشتري كسب مي

     بنابراين رابطه طولاني مدت حسابرس و صاحبكار. يابدحسابداري و گزارشگري افزايش مي
اد آنها تغيير حسابرس  به اعتق (Chen et al, 2004)كيفيت حسابرسي را بهبود بخشد تواندمي

هاي مالي كاهش يافته و از اين رو گذاران به اتكاپذيري صورتباعث خواهد شد اعتماد سرمايه
هاي حسابرسي، چه براي حسابرس و چه براي از طرف ديگر هزينه. اعتبار حسابرسي كاهش يابد

  .(Sinnett, 2004) صاحبكار، افزايش خواهد يافت
       ود كردن دوره تصدي حسابرس شامل دو مقوله مجزا شايان ذكر است كه بحث محد

يكي تغيير در سطح كادر حسابرسي به خصوص در رده شركا و مديران و ديگري تغيير . باشدمي
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كشورهايي نظير آمريكا و  .(Hamilton et al, 2005) در سطح موسسه حسابرسي است
كشورهايي نظير برزيل، كره، هند و اند و انگليس تنها به چرخش شركاي حسابرسي اكتفا كرده

. اندها را ملزم به تغيير موسسات حسابرسي بعد از طي يك دوره مشخص نمودهسنگاپور شركت
در اين بين، كشورهايي نظير اتريش، اسپانيا و كانادا نيز بعد از شكست در اجراي قانون تغيير 

در ايران نيز بنابر . (Li, 2007) اجباري موسسات حسابرسي، آن را بعد از مدتي كنار گذاشتند
 شوراي 8/5/86 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس مصوب 10 ماده 2تبصره 

 سال، مجدداً سمت 4، موسسات حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت  اوراق بهادارعالي بورس
كه قبل از اين اين در حالي است . حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت واحدي را بپذيرند

تاريخ هيچگونه الزامي مبني بر چرخش اجباري موسسات حسابرسي وجود نداشت اما سازمان 
حسابرسي به عنوان يك مرجع در امر حسابرسي، از اوايل دهه هشتاد چرخش كادر حسابرسي را 

  .تجربه كرده بود
نين پيامدهاي كسب شناخت بيشتر پديده تغيير حسابرس و ارزيابي عوامل موثر بر آن و همچ

احتمالي آن و در نتيجه استفاده بهينه از اين ابزار جز با انجام تحقيقات گسترده در اين زمينه 
كاري طبق تفاسير اند كه محافظهاز آنجايي كه برخي محققين ادعا كرده. شودحاصل نمي

      ان كنندگهاي سياسي و دعاوي حقوقي مزايايي براي استفادهقراردادي، مالياتي، هزينه
و مطالعات تجربي نيز اين منافع گزارشگري   (Watts, 2003)هاي مالي به همراه داردصورت
 )Ahmed et al, 2002) ;(Francis et al, 2004) كارانه چون هزينه سرمايه كمترمحافظه

اند، در اين تحقيق بر آن هستيم كه به بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و را مستند كرده
  .كاري در گزارشگري مالي بپردازيممحافظه

  



  ... دوره تصدي حسابرس و گزارشگري سودهاي بررسي رابطه 
  

59 

  ادبيات تحقيق
 عليرغم اهميت استقلال حسابرس تاكنون تحقيقي در زمينه ارزيابي پديده تغيير حـسابرس و يـا                 

از اينرو اين بخـش     . 1رابطه دوره تصدي حسابرس و پيامدهاي آن در كشورمان انجام نشده است           
محققان در جهت ارزيابي ايـن  . انجام شده استصرفاً شامل تحقيقاتي است كه در خارج از كشور          

      پديــده بــه بررســي رابطــه دوره تــصدي حــسابرس و كيفيــت حــسابرسي، اســتقلال حــسابرس، 
  .اندكاري در حسابداري پرداختههاي حسابرسي و محافظههزينه

  تحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي

دسـته اول   : گيري كيفيت حـسابرسي از سـه نـوع معيـار اسـتفاده كردنـد              ر اندازه محققين به منظو  
هاي حـسابرسي، گزارشـگري متقلبانـه و        معيارهاي مبتني بر گزارشات حسابرسي، شامل شكست      

دسـته  . استفاده شد  طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان كه توسط محققاني نظير پير و اندرسون           
هاي مالي مانند اقلام تعهدي اختيـاري كـه         هاي مندرج در صورت   دوم معيارهاي مبتني بر دارايي    

و بـالاخره  . از آن اسـتفاده كردنـد  ) et al,2003 Myers( پژوهشگراني چون ميـرز و همكـاران  
دسته سوم، معيارهاي مبتني بر بازار از قبيل هزينه سرمايه و ضريب واكنش سود كه افرادي نظير                 

  .تحقيقاتشان از آنها بهره بردنددر انجام ) 2003( مانسي و همكاران
دهـد احتمـال   نشان مـي ) Pierre and Anderson,1984( نتايج تحقيقات پير و اندرسون

والكر و  . يابدكار حسابرسان افزايش مي    هاي ابتدايي طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان در سال      
رسي در روابـط  هاي حسابكه نرخ شكست نيز مشاهده كردند) Walker et al,2001( همكاران

با ) Geiger& Raghunandan,2002( گايگر و راگاناندان.  صاحبكار كمتر است-طولاني حسابرس

                                              
شود كه احتمال تغيير بين اند كه افزايش مدت تصدي حسابرسي باعث مينشان داده) 1386(حساس يگانه و بهبهاني . 1

ها نبه لحاظ دور بودن محتواي چنين تحقيقاتي از موضوع اين مقاله از ذكر آ. موسسات حسابرسي كوچك، كاهش يابد
 .گردداجتناب مي
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 درخواست ورشكستگي داده بودند بـه ايـن         1998 تا   1996هاي  هايي كه طي سال   بررسي شركت 
نتيجه رسيدند رابطه مثبتي بين دوره تصدي حسابرس و احتمال اينكه شركت ورشكسته در سـال     

نـاگي و   . ل از ورشكستگي گزارش مشروط از بابت تداوم فعاليت دريافت كرده باشد وجـود دارد              قب
هاي ابتـدايي كـار     نيز دريافتند احتمال گزارشگري مالي متقلبانه در سال       ) Nagy.2004( كارسلو

  .حسابرسان بيشتر است
دي، نـشان دادنـد بـا افـزايش دوره تـص     ) Choi & Doogar,2005( درمقابل، چي و دوگار

 كـاپلي و دوسـه    . يابـد تمايل حسابرسان به انتشار گزارش حاوي شرط تداوم فعاليت كـاهش مـي            
)Copley & Doucet,1993 ( اسـتاندارد بـا افـزايش دوره     هـاي زيـر  نيز دريافتند حـسابرسي

حـاكي از ايـن مطلـب       ) Vanstraelen,2000( نتايج تحقيق وانسترالن  . يابدتصدي افزايش مي  
گزارش مقبول از سوي     ي طولاني مدت حسابرس و صاحبكار، احتمال صدور       هااست كه همكاري  

  نـشان ) Bates et al,1982( نتـايج تحقيقـات بـاتز و همكـاران    . دهدحسابرسان را افزايش مي
  .دهد قضاوت حسابرسان تحت تاثير روابط بلندمدت حسابرس و صاحبكار استمي

قي به ايـن نتيجـه رسـيدند رابطـه     طي تحقي) Johnson et al,2002( جانسون و همكاران
  . كوتاه مدت حسابرس و صاحبكار با كاهش در كيفيت گزارشات مالي همراه است

طي تحقيقاتي كه در بـازار  ) Chung,2004( و چانگ) Kim et al,2004( كيم و همكاران
به . يابدكره انجام دادند دريافتند سطح اقلام تعهدي اختياري به دنبال تغيير حسابرس كاهش مي             

اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدوديت بر روابط حسابرس و صاحبكار، كيفيت حـسابرسي را بهبـود                
  .دهدمي

مشاهده كردند با افزايش دوره تـصدي  ) Stanley & DeZoort,2007( استنلي و ديزورت
             نتـايج تحقيقـات ميـرز و همكـاران        . يابـد هـاي مـالي كـاهش مـي       صـورت  ارائـه احتمال تجديد   
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)Myers et al,2003 (شدن همكاري حسابرس و صاحبكار، پراكندگي دهد با طولانينشان مي
تواند منجر به عبارت ديگر، روابط طولاني مدت مي. يابدهاي اختياري كاهش ميتوزيع تعهدي در

هـا توسـط مـديريت      به اعمال قدرت از سوي حسابرسان شده تا بدين وسيله دسـتكاري تعهـدي             
) Deis & Giroux,1992( ژيروو داي و ) Elitzur & Falk,1996( اليتزور و فالك. كاهش يابد

در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كيفيت حسابرسي بطور منفي تحت تاثير سياست چـرخش        
مـشاهده كردنـد كيفيـت    ) Ghosh & Moo,2005( گـوش و مـون  . اجباري حسابرس اسـت 

در تحقيقات خود به    ) Lennox,1998( لنوكس. ابديحسابرسي با افزايش دوره تصدي بهبود مي      
مانسي . دهداين نتيجه رسيد كه تغيير حسابرس، دقت و صحت گزارشات حسابرس را كاهش مي             

بـويژه كيفيـت   ( هاي حسابرسنيز در بررسي رابطه ويژگي) Mansi et al,2004( و همكارانش
يش دوره تـصدي، هزينـه سـرمايه     و هزينه سرمايه دريافتند كه با افـزا       ) حسابرسي و دوره تصدي   

  .يابدكاهش مي

  تحقيقات صورت گرفته در زمينه دوره تصدي حسابرس و استقلال وي 

در بررسي اثرات دوره تصدي حـسابرس بـر پديـده گـزارش فروشـي               ) 2002(  بارباديلو و اگولار   
 آنهـا   هـايي كـه در    مشاهده كردند ميانگين طول قرارداد حسابرسي در شـركت        ) فروش اظهارنظر (

تـر اسـت    آنهـا دريافتنـد هرچـه دوره تـصدي كوتـاه          . گزارش فروشي مشاهده شده كمتـر اسـت       
گذاري خود كه صرف شـناخت صـاحبكار        حسابرسان، بيشتر سعي دارند به منظور بازيافت سرمايه       

هاي اوليه شروع به كـار،      بنابراين درسال . اند، از هرگونه عدم توافق با صاحبكار امتناع نمايند        كرده
معتقدنـد زمـاني كـه    ) Gietzman & Sen,2003( گيتـزمن و سـن  . استقلال آنها كمتر است
كنند تمايل بيشتري دارنـد كـه       هاي بالايي از صاحبكاران خود دريافت مي      حسابرسان حق الزحمه  

تواند انگيزه حسابرس را در حفظ      كنند كه اين موضوع مي     قرارداد خود را با همان صاحبكار تمديد      
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آنها اثبات كردند كه اگر در بازار، تعداد كمي صاحبكار بزرگ وجـود داشـته               . ليل دهد استقلال تح 
كه در اين شرايط احتمال انتـصاب        تواند يك ابزار سياسي مطلوب باشد چرا      مي باشد تغيير اجباري  

  مجدد حسابرس توسط يك صاحبكار بزرگ نامـشخص اسـت و حـسابرسان در مـورد اينكـه آيـا                 
بنابراين ريسك تباني با مـديريت بـالا        .  خود را تمديد كنند يا خير نگران هستند        توانند قرارداد مي
امـا اگـر در بـازار       . تواند برطرف كننده اين مشكل باشـد      رود و اين، تغيير اجباري است كه مي       مي

حسابرسي، صاحبكاران بزرگ زيادي وجـود داشـته باشـد تمايـل حـسابرسان در حفـظ اعتبـار و                    
د هست كه بتواند جلوي ريسك تباني را بگيرد و تغيير اجباري در اين حالت               شهرتشان آن قدر زيا   

بنابراين تنها در صورت وجود بازار اشباع شده از . شودهاي غيرضروري ميتنها باعث تحمل هزينه
 نتـايج مطالعـات الـري     . توانـد قابـل توجيـه باشـد       صاحبكاران بزرگ، تغيير اجباري حسابرس مي     

، ووچـان و  )Dopuch et al,2001( و همكـاران   ، دوپـاچ  )Summer,1998( ، سامر)1996(
دهـد  نيز نـشان مـي  ) Hussey& Lan,2003( و هاسي و لن) Wu-Chun,2002( همكاران

گـول و   . كنـد تعويض اجباري حسابرس، به جاي تقويت استقلال حسابرس آن را مخـدوش مـي             
ي غيـر حـسابرسي بـر اسـتقلال     هـا دريافتند كه تاثير حق الزحمه) Gul et al,2007( همكاران

هاي بـالاي غيـر حـسابرسي    الزحمهبه عبارت ديگر حق. حسابرسان مشروط به دوره تصدي است 
تواند استقلال و بيطرفـي حـسابرسان را        تنها درصورتي كه دوره تصدي حسابرس كوتاه است مي        

  .مخدوش كند
  هاي حسابرسيتحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و هزينه 

ــازارس   ــادا و پـ ــايج تحقيقـــات ارونـ ــادا) Arrunada & Pas-Ares,1997(  نتـ  و ارونـ
)Arrunada,2000 ( هاي گزافـي كـه بـر       دهد، تغيير اجباري حسابرس به دليل هزينه      نشان مي
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تواند يك ابزار مناسب در جهـت بهبـود اسـتقلال و            گذارد نمي دوش حسابرسان و صاحبكاران مي    
  . باشدكيفيت حسابرسي

 كاريتحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه

در خصوص رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظـه كـاري عـده اي معتقدنـد بـا افـزايش دوره                 
هاي ابتدايي كار حـسابرسان بـا   به اعتقاد اين گروه در سال     . يابدكاري كاهش مي  تصدي، محافظه 

ان ممكن است به دليل ترس از طرح دعاوي حقـوقي عليـه آنهـا كـه                 صاحبكاران جديد، حسابرس  
         هــاي ممكــن اســت در پــي عــدم شــناخت كــافي از فعاليــت هــاي صــاحبكار پديــد آيــد رويــه 

تري از سوي صاحبكاران خود درخواست كننـد امـا بـا گـسترش روابـط و احتمـالاً                   كارانهمحافظه
هاي مديريت صاحبكار  نداشته و بـه ايـن          بر خواسته كاهش استقلال، تمايلي براي مقاومت در برا      

 هـاي هميلتـون و ديگـران      يافتـه . بينانه به گزارشـگري بپردازنـد     اي خوش ترتيب مديران به گونه   
)Hamilton et al,2005( و لي )Li,2007( در حالي كه گروهـي  . سازگار با اين ديدگاه است

   صـاحبكار منجـر بـه افـزايش بكـارگيري           ديگر بر اين باورند تعاملات طولاني مدت حسابرس و        
آنجايي كه  به اعتقاد اين گروه از صاحبنظران، از   . شودكارانه توسط صاحبكار مي   هاي محافظه رويه

هـاي كنتـرل    هـاي تجـاري و سيـستم       فاقد شناخت كافي درباره فعاليت     حسابرسان جديد معمولاً  
 مـديران در رابطـه بـا گزارشـگري       شوند بيشتر روي تصميمات   داخلي صاحبكار هستند مجبور مي    

طلبانـه مـديران    هـاي فرصـت   مالي اتكا كنند و در نتيجه احتمال بيشتري وجود دارد كه بـا رويـه              
امـا بـا   . كارانه شـود هاي محافظهتواند منجر به كاهش استفاده از رويه     مي   اين امر . موافقت كنند 

ها نسبت به كار بيشتر شده و از        نافزايش دوره تصدي و بدست آوردن شناخت بيشتر، هوشياري آ         
-هـاي محافظـه  كنند مثلاً درخواست استفاده از رويـه هرگونه ريسك حسابرسي بالقوه اجتناب مي 

كـاري بـه عنـوان يـك اسـتراتژي          حسابرسان از محافظه  . تري را از مديريت خواهند داشت     كارانه
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هاي نقد آتي نـسبت بـه        جريان تر اخبار بد درباره   شناسايي سريع . گيرندمديريت ريسك، بهره مي   
تواند به عنوان اولين ابزار حفاظتي در برابر طـرح دعـاوي حقـوقي              مي) كاريمحافظه( اخبار خوب 

الزحمـه حـسابرسي بـه      ها نظير افزايش در حق    ساير استراتژي . بالقوه عليه حسابرسان مطرح شود    
-هاي پرريسك مي  ابرسيگيري از حس  منظور جبران افزايش ريسك دعاوي حقوقي يا حتي كناره        

) Jenkins & Velury,2006( نتايج تحقيقات جنكينز و ولوري. هزينه بر و ناكارامد باشد تواند
  .سازگار با اين ديدگاه است

  فرضيه تحقيق

 دوره تـصدي   در تحقيق حاضر با توجه به مباني نظري كه در ارتباط با بحـث تغييـر حـسابرس و      
  :شود شرح زير طراحي مي وجود دارد فرضيه تحقيق بهحسابرس

  . وجود داردمستقيميكارانه رابطه بين دوره تصدي حسابرس و گزارشگري سودهاي محافظه
  :شوداين فرضيه توسط فرضيه عملياتي زير آزمون مي

افـزايش  ) محافظه كاري (1با افزايش دوره تصدي، برگشت تغييرات منفي سود جاري در دوره آتي           
  .يابدمي

   روش تحقيق

بندي تحقيقات بـر حـسب هـدف، تحقيقـي كـاربردي و بـر اسـاس                 حقيق از ديدگاه تقسيم    اين ت 
هاي مختلف تحقيقـات    بندي با توجه به دسته    .ها، تحقيقي توصيفي است   آوري داده چگونگي جمع 

 در اين تحقيق براي آزمون وجود رابطـه بـين           .باشدتوصيفي، تحقيق حاضر از نوع همبستگي مي      
ادار بودن مدل ارائه شده براي توضيح متغير وابسته، از تحليـل رگرسـيون              متغيرها و همچنين معن   

  .براي اين منظور از مدل باسو استفاده شده است. استفاده شده است

                                              
1 . Reversal of current negative earnings changes in the next period 
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هـاي  محافظه كاري منجر بـه پايـداري كمتـر سـود در دوره            ) Basu,1997(  به اعتقاد باسو  
          كنـد بكـارگيري    باسـو بيـان مـي     . شـود هاي حاوي اخبار خوب مـي     حاوي اخبار بد نسبت به دوره     

شود شناسايي زيان به سـرعت و در دوره جـاري انجـام شـود               كارانه موجب مي  محافظههاي  رويه
بنـابراين در حـسابداري     . گيـرد درحاليكه شناسايي سودها به تدريج و طـي چنـد دوره انجـام مـي              

       . تواند پايدار باشدذارد اما اين تاثير نميگكارانه اخبار بد با سرعت بيشتري بر سود تاثير ميمحافظه
    طلبد كه در سـود مـنعكس شـود، امـا ايـن انعكـاس در      درمقابل، اخبار خوب زمان بيشتري را مي    

هاي آتي، پايداري بيشتري دارد، به بيان ديگر كاهش در سود جاري به واسطه وجـود اخبـار                  دوره
هـاي  شود درحاليكه افزايش در سود جاري، در دوره        مي هاي آتي برگشت داده   در دوره  بد، احتمالا 

بنابراين سود منفي و كاهش سود احتمالا نسبت به سود مثبت و افزايش سود،              . آتي پايدارتر است  
بـروكس و   . علاوه بر باسو محققان ديگري نيز معتقد بر اين تفـسير بودنـد            . پايداري كمتري دارد  
ار بزرگ تمايل بيشتري نسبت بـه سـودهاي مثبـت           دهند سودهاي منفي بسي   بك مستر نشان مي   

الگر و لو نيز دريافتند تغييرات منفـي سـود نـسبت بـه              . بسيار بزرگ در بازگشت به ميانگين دارند      
  .تغييرات مثبت سود تمايل بيشتري براي معكوس شدن در دوره آتي دارند

ر خوب و اخبار بد منجر      گيري از مدل زير دريافت عدم تقارن سود در انعكاس اخبا          باسو با بهره  
  .شودبه درجات متفاوتي از پايداري مي

∆EARNit=β0+β1∆EARNit-1+β2DEARNit-1+β3∆EARNit-1* DEARNit-1+ε it   

∆EARN  : تغيير در سود قبل از اقلام غير مترقبه تقسيم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در
برابر يـك اسـت در    ∆  EARN>0 يك متغير موهومي كه در صورت :DEARN. ابتداي سال

  .غير اينصورت صفر است
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 t با تغييرات سود سال      t-1نشان دهنده همبستگي تغييرات مثبت سود سال         β 1در اين مدل    

 .دباش ـمي t با تغييرات سود سال t-1بيانگر همبستگي تغييرات منفي سود سال  3β +1βو است 
     كـاري ر بـوده و در نتيجـه محافظـه   ، تغييـرات مثبـت سـود پايـدارت    3β>0 يا1β < 3β +1βاگر 

  .بيشتر است
معيار عدم تقارن در شناسـايي اخبـار خـوب و     بربه منظور ارزيابي تاثير دوره تصدي حسابرس      

  :گنجانيمرا به عنوان يك متغير تعاملي در مدل مي) TENURE( بد، متغير دوره تصدي
∆EARNit=β0+β1∆EARNit-1+β2DEARNit-1+β3∆EARNit-1*DEARNit-1+ 

β4TENURE+β5TENURE*∆EARNit-1+β6TENURE*DEARNit-1+β7 

TENURE*∆EARNit-1*DEARNit-1+ε it                                                                 
∆EARN  :  تغيير در سود قبل از اقلام غير مترقبه تقسيم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در
برابر يـك اسـت در    ∆  EARN>0 يك متغير موهومي كه در صورت :DEARN. ابتداي سال

  .غير اينصورت صفر است
TENURE :  واحدهايي كه حسابرس در استخدام يك شركت        تعداد سال ( دوره تصدي حسابرس 

  ).است
به عبارت ديگـر بـا افـزايش دوره         .  فرضيه تاييد خواهد شد    7βمنفي و معنادار بودن     درصورت  

بـه ايـن معنـا كـه        . يابـد منفي سـود جـاري در دوره بعـد افـزايش مـي            تصدي، برگشت تغييرات    
كنند سودهاي محافظـه    صاحبكاراني كه حسابرسان واحدي را براي سال هاي متوالي انتخاب مي          

  .نمايندتري را نيز گزارش ميكارانه
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  جامعه و نمونه آماري

جامعـه  . دار تهـران اسـت    هاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـا        جامعه آماري اين تحقيق شركت    
هايي در جامعه آماري قرار گرفتند كه شـرايط         شركت. آماري با پنج شرط مورد تعديل قرار گرفت       

  :زير در مورد آنها صدق كند
   حسابرس خود را تغيير داده باشند،1381 تا 1375هاي طي سال. 1
  ه شدند،گذاري به واسطه فعاليت خاص كنار گذاشتهاي سرمايهها و شركتبانك. 2
  سال مالي آنها به پايان اسفند ختم شود،. 3
   تغيير سال مالي نداشته باشند، 1385 تا 1381هاي بين سال. 4

   ،اطلاعات مورد نياز آنها در دسترس باشد. 5  
 شرايط فوق را دارا     1385 تا   1381 شركت در دوره زماني      58با توجه به مجموعه شرايط فوق،       

 محدوديت اين تحقيق كـسب اطلاعـات         مهمترين. بوده و به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند       
وجود اين محدوديت باعث شد شرايط جديدي . ها بوددرباره متغير دوره تصدي حسابرسان شركت    

هايي براي تحقيق انتخـاب شـدند كـه طـي     به اين ترتيب شركت. نمونه لحاظ شود  براي انتخاب   
كليه اطلاعات مـورد نيـاز از طريـق          . حسابرس خود را تغيير داده باشند      1381 تا   1375هاي  سال
هاي بورس اوراق بهادار تهران، نرم افـزار تـدبيرپرداز و ره آوردنـوين و همچنـين گـزارش                   سايت

  . قانوني استخراج گرديده استحسابرس مستقل و بازرس

  ژوهشپهاي  يافته

 سـال و    1حداقل دوره تصدي    .  سال است  21/3 متوسط دوره تصدي حسابرس در نمونه انتخابي        
كوچك بودن مقادير دوره تصدي به ايـن علـت اسـت كـه              . باشد سال مي  9حداكثر دوره تصدي    
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         1375هـاي   صـله زمـاني سـال     انـد كـه در فا     هايي انتخاب شـده   هاي نمونه از بين شركت    شركت
  . حسابرس خود را تغيير داده بودند1381تا 

       هــاي دوره تــصدي حــسابرس و تغييــرات تركيــب را طــي  تركيــب گــروه2 و 1 جــدولهاي  
شركت حدود   - سال 290دهد از ميان     نشان مي  1 جدول. دهد نشان مي  1385 تا   1381هاي  سال
از مشاهدات دوره تصدي سه     % 42/32 يك يا دو سال، حدود       از مشاهدات، دوره تصدي   % 10/43

  . مشاهدات دوره تصدي بيش از چهار سال دارند% 48/24يا چهار سال و 
  هاي دوره تصدي حسابرس تركيب گروه:1شماره  جدول

دوره تصدي     مشاهدات    درصد
  )سال(حسابرس

  گروه

  يك يا دو سال   2 يا 1  125  10/43

   چهار سالسه يا  4 يا 3  94  42/32

  بيش از چهار سال  > 4  71  48/24

  كل    290  100

هاي دوره تـصدي طـي زمـان        دهد درصد مشاهدات در هر يك از گروه        نيز نشان مي   2 جدول
كند به اين ترتيب كه درصد مشاهدات در گروه دوره تصدي يك يا دو سـال، كـاهش و                   تغيير مي 

شود ميـانگين دوره    از طرفي مشاهده مي   . بديادرگروه دوره تصدي بيش از چهار سال، افزايش مي        
هـا درصـورت نبـودن      توان گفت شـركت   بنابراين مي . يابدتصدي حسابرس طي زمان افزايش مي     

  . هرگونه الزامي مبني بر تغيير حسابرس، تمايلي براي تعويض حسابرسان خود ندارند
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  هاي دوره تصدي حسابرس طي زمان تركيب گروه:2جدول شماره
داد تع  سال

  مشاهدات
يك يا دو سال  ميانگين دوره تصدي

  )درصد(
سه يا چهار 

  )درصد(سال 
بيش از چهار سال  

  )درصد(

1381  58  98/1  24/67  14/24  62/8  

1382  58  88/2  34/60  59/27  07/12  

1383  58  24/3  86/25  50  14/24  

1384  58  95/3  31/29  10/43  59/27  

1385  58  02/4  76/32  24/17  50  

 نتايج حاصل از رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري را كه براساس پايداري               3جدول 
  مدل رگرسيون    P-Value و   Fبا توجه به آماره     . دهدتغييرات منفي سود سنجيده شده نشان مي      

 تعديل شده كه نيز معياري براي سنجش قدرت تبيـين            R2. معنادار است % 99در سطح اطمينان    
را اختيار كرده كه نسبت به ضرايب موجود در ادبيـات تحقيـق   % 6/40ار مدل رگرسيون است مقد   

همبـستگي بـين     واتسون هم دلالـت بـر عـدم وجـود خـود            -آماره دوربين . ضريب مناسبي است  
دهنـده رابطـه مثبـت بـين      نشان7βدر مدل تعديل شده باسو، منفي و معنادار بودن . متغيرها دارد 

  .ست تصدي حسابرس و محافظه كاري ادوره
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   نتايج حاصل از آزمون مدل:3 شمارهجدول
t  P-Valueآماره   ضريب متغير متغيرهاي مستقل

  β  014/0  143/0  886/0) 0مقدار ثابت(

β1 (∆EARNit-1)  392/0-  107/1-  269/0  

β2 (DEARNit-1) 085/0  663/0  508/0  

β3 (∆EARNit-1 *DEARNit-1)  163/1  831/2  005/0  

β4 (TENURE)  004/0-  188/0-  851/0  

β5 (TENURE*∆EARNit-1) 108/0  340/1  181/0  

β6 (TENURE* DEARNit-1)  016/0-  485/0-  628/0  

β7 (TENURE * DEARNit-1* ∆EARNit-1)  521/0-  713/5-  000/0  

   تعديل شدهR2%= 6/40  " واتسون-دوربين"آماره  =864/1

  P-value=000/0  و Fآماره   = 669/28

 منفـي ودر    DEARNit-1 TENURE*∆EARNit-1* ضـريب متغيـر      3جدولبه  با توجه   
تـوان گفـت رابطـه      بنـابراين مـي   . است) P-value=000/0 و   7β=-521/0( معنادار% 99سطح  

 .كاري وجود داردمعناداري بين دوره تصدي حسابرس و محافظه مستقيم و

  سنجش گسسته دوره تصدي حسابرس

كـاري  دارد كه رابطـه بـين دوره تـصدي حـسابرس و محافظـه               از آنجايي كه اين احتمال وجود       
ــوري    ــز و ول ــروي از جنكين ــه پي ــز ب ــا ني ــد م ــي باش                        و) Jenkins&Velury,2007( غيرخط

: بر مبناي دوره تصدي حسابرس به سه گـروه تقـسيم كـرديم             نمونه انتخابي را  ) Li,2007( لي
 2 يـا    1هايي است كه دوره تـصدي حـسابرسان آنهـا           دوره تصدي اول شامل آن دسته از شركت       

هايي است كـه دوره تـصدي حـسابرسان    سال است و دوره تصدي دوم شامل آن دسته از شركت        
گيرنـد كـه دوره تـصدي    هايي قرار ميدر دوره تصدي سوم نيز شركت    . باشد  سال مي   4 يا   3آنها  
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 فرضيه با اين احتمال كه رابطـه بـين          حال به منظور آزمون   .  سال باشد  4حسابرسان آنها بيشتر از     
كاري غيرخطي باشد مدل باسو را براي اين سه گروه بطور مجزا           دوره تصدي حسابرس و محافظه    

  .بريمبكار مي
   نتايج برآورد مدل باسو براي دوره تصدي يك يا دو سال

. اسـت ) P-value=004/0 و  3β=-449/1( معنـادار % 99 منفـي و در سـطح        3β،  4جدول طبق  
  .باشدكاري در دوره تصدي يك يا دو سال مينفي بودن اين ضريب حاكي از  وجود محافظهم

   نتايج حاصله براي دوره تصدي يك يا دو سال:4 شماره جدول

 t P-valueآماره  ضريب متغير  متغيرهاي مستقل

 β  150/0- 483/1- 141/0) 0مقدار ثابت(

β1 (∆EARNit-1)  484/1 435/3 001/0 

β2 (DEARNit-1)  188/0 430/1 156/0 

β3 (∆EARNit-

1*DEARNit-1)  
449/1- 979/2- 004/0 

   تعديل شدهR2 % = 0/7  " واتسون-دوربين"آماره =206/2

 P-value=010/0   و Fآماره   = 975/3

  نتايج برآورد مدل باسو براي دوره تصدي سه يا چهار سال

 و 3β=-536/1( معنـادار % 99ر سـطح   منفـي و د 3βخـورد    به چشم مـي    5جدولهمانطور كه در    
002/0=P-value (3افزايش قدرمطلق ضريب    . استβ   بيانگر اين مطلـب     536/1 به   449/1 از 

كاري در گروه دوره تصدي سه يا چهار سال نسبت به گروه دوره تصدي يك يـا دو     است محافظه 
  .سال افزايش يافته است
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  يا چهار سال نتايج حاصله براي دوره تصدي سه :5 شماره جدول

 t P-valueآماره  ضريب متغير  متغيرهاي مستقل

 β  017/0- 203/0- 840/0) 0مقدار ثابت(

β1 (∆EARNit-1)  576/0 696/1 093/0 

β2 (DEARNit-1)  028/0-  236/0-  814/0 

β3 (∆EARNit-

1*DEARNit-1)  
536/1- 185/3- 002/0 

  شده تعديل R2%  = 9/7  " واتسون-آماره دوربين"=  780/1

 P-value=017/0  و Fآماره   = 589/3

  نتايج برآورد مدل باسو براي دوره تصدي بيش از چهار سال

   معنــادار % 99 منفــي و در ســطح 3β، در دوره تــصدي بــيش از چهــار ســال نيــز 6جــدولطبــق 

)790/1-=3β   008/0 و=P-value (             3است ولي آنچه قابل توجـه اسـت افـزايش ضـريبβ  در 
از چهار سال نسبت به دوره تصدي سه يا چهار سال است، به اين ترتيـب كـه                  دوره تصدي بيش    

 و در دوره تـصدي بـيش از چهـار           536/1قدرمطلق اين ضريب در دوره تصدي سه يا چهار سال           
بدان معنا كه با افزايش دوره تصدي، محافظه كاري در گزارش سود افـزايش              .  است 790/1سال  
  .يابدمي

  
  
  
  
  



  ... دوره تصدي حسابرس و گزارشگري سودهاي بررسي رابطه 
  

73 

  يج حاصله براي دوره تصدي بيش از چهار سال نتا:6 شماره جدول

 t P-valueآماره  ضريب متغير  متغيرهاي مستقل

 β  164/0 943/0 349/0) 0مقدار ثابت(

β1 (∆EARNit-1)  417/0- 733/0- 466/0 

β2 (DEARNit-1)  345/0- 378/1- 173/0 

β3 (∆EARNit-

1*DEARNit-1)  
790/1- 749/2- 008/0 

   تعديل شدهR2% = 4/39            " واتسون-ندوربي"آماره =  175/2

 P-value=000/0  و Fآماره  = 401/16

بندي نمونـه بـه سـه گـروه بـر           گيري گسسته دوره تصدي حسابرس و تقسيم      بنابراين با اندازه  
  .مبناي دوره تصدي، نتايج ابتدايي تاييد شدند و فرضيه تحقيق نيز تاييد شد

  اه و پيشنهاداگيري نتيجه

كـاري اشـاره داشـته تحقيقـات        علاوه بر مباحث نظري كه بارها به مزاياي بكـارگيري محافظـه            
كـاري در   توجيهاتي كه بـراي بكـارگيري محافظـه       . تجربي نيز اين مزايا را به اثبات رسانده است        

     قيهـاي سياسـي و دعـاوي حقـو        شود توجيهات قراردادي، ماليـاتي، هزينـه      حسابداري عنوان مي  
كاري رابطه مستقيم و    هاي تحقيق، بين دوره تصدي حسابرس و محافظه        بر اساس يافته   .باشدمي

به بيان ديگر هرچه مدت همكاري حسابرس و صاحبكار بيشتر شود مديريت      . معناداري وجود دارد  
 كـاري در پـي افـزايش      افزايش محافظـه  . گيردتري در پيش مي   كارانههاي محافظه صاحبكار رويه 

تواند اينگونه توجيه شود كه حسابرسان جديـد معمـولاً فاقـد شـناخت              دوره تصدي حسابرس مي   
چنين حـسابرساني   . هاي كنترل داخلي صاحبكار هستند    هاي تجاري و سيستم   كافي درباره فعاليت  

شوند بيشتر روي تصميمات مديران در رابطه بـا گزارشـگري           كه آشنايي كمتري دارند مجبور مي     
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طلبانـه مـديران    هـاي فرصـت   كنند و در نتيجه احتمال بيشتري وجود دارد كه بـا رويـه            مالي اتكا   
و بـالتبع   (كارانـه   هاي محافظه تواند منجر به كاهش استفاده از رويه      اين موضوع مي  . موافقت كنند 

اما با افزايش دوره تصدي و بدسـت آوردن شـناخت بيـشتر،             . شود) هاي اين رويداد  افزايش هزينه 
كننـد،  ها نسبت به كار بيشتر شده و از هرگونه ريسك حسابرسي بالقوه اجتناب مـي              نهوشياري آ 

هـاي محافظـه   گيري را افزايش داده يا درخواست اسـتفاده از رويـه         هاي نمونه مثلاً احتمالا آزمون  
گيري از مدل باسو حاصل شد و سپس با   اين نتايج با بهره   . تري را از مديريت خواهند داشت     كارانه
ك نمونه بر اساس دوره تصدي به سه گروه يك يا دو سال، سـه يـا چهـار سـال و بـيش از        تفكي

  .چهار سال مجدداً تاييد شد
اسـت   ) 2006( به اين ترتيب نتايج اين تحقيق كه سازگار با نتايج مطالعات جنكينـز و ولـوري               

 بنـابراين   .كندشدن مدت تصدي را رد مي     موضوع مصالحه حسابرس با صاحبكار به دليل طولاني       
مهر تاييدي است بر نتايج تحقيقات متنوعي كه در ساير كـشورها در راسـتاي سياسـت چـرخش                   

  .حسابرس و فزوني مخارج بر منافع اين سياست انجام گرفته است
ها مسلماً نشانگر نگرانـي دسـت انـدركاران و          الزام سازمان بورس به تغييرحسابرس توسط شركت      

 رابطه با موضوع استقلال حـسابرس و كيفيـت حـسابرسي بـوده              درمسئولان بورس اوراق بهادار     
      هـاي حـسابرسي   رسد اينست كه در تدوين چنـين قـانوني بـه هزينـه            ولي آنچه به نظر مي    . است

اميد است بـا عنايـت بـه        . توجهي نشده است  ) كاريهاي ناشي از كاهش محافظه    از جمله هزينه  (
باشد و با توجه به نتايج تحقيقات و تجارب زار ايران مينتايج اين تحقيق، كه مشخصاً مربوط به با

آنجـايي كـه موضـوع       از. كشورها تلاشي در جهت تجديدنظر در اين قـانون صـورت گيـرد             ساير
چرخش شريك حسابرسي در ايران چندان غريبه نيست و سازمان حـسابرسي نيـز تجربـه چنـين       
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به مانند بسياري از كشورها تنها بـه چـرخش          گذاران ايران نيز     شايد بهتر باشد قانون    ،1عملي دارد 
هـاي  شريك و كادر حسابرسي اكتفا كرده و از چـرخش موسـسات حـسابرسي بـه علـت هزينـه                   

هـاي حـسابرسي    تر پيرامون افزايش هزينـه    البته براي اظهار نظر قطعي    . حسابرسي صرفنظر كنند  
 هـاي احتمـالي     ناشي از چرخش حسابرس، مناسب اسـت كـه تحقيقـاتي پيرامـون سـاير هزينـه                

لذا با توجه به تحقيقاتي كه      . نيز صورت پذيرد  ) هاي حاصل از كاهش كيفيت سود     همچون هزينه (
در خارج از كشور در ارتباط با پديده تغيير حسابرس صورت گرفته و در پيشينه تحقيق به اختـصار           

  :شود موضوعات زير نيز مورد تحقيق قرار گيرندبه آنها اشاره شد پيشنهاد مي
  بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و كيفيت سود. 1
 بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي. 2

  بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و استقلال حسابرس. 3
 بررسي واكنش بازار سهام به چرخش حسابرس. 4

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                              
  )1385 خستويي،(سازمان حسابرسي از اوايل دهه هشتاد دستور به چرخش كارهاي مديران فني در هر سه سال يك بار داد . 1
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